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فرهنگ و هنر

آبان ماه آغاز شــده و تئاتر این روزها به مانند 
آب‌وهوای پاییزی ۱۴۰۲ کمابیش به ســردی 
می‌رود و خالی از گرمای دوران رونق ســال‌های 
پیش. با نگاهی اجمالی به ســایت تیوال و تعداد 
اجراهای روزانه، این نکته مســجّل می‌شود که 
اغلب اجراهای روی صحنه، بی‌کیفیت و بی‌مسئله 
هستند. نه ذوقی برمی‌انگیزند و نه پیشنهاد تازه‌ای 
برای تئاتر ما دارند. گویی فقط تولید شده‌اند که 
بعد از مصرف‌شدن و مدتی کوتاه، برای همیشه 
فراموش شوند و به لحاظ مادی، چند ده میلیون 
تومان زیان روی دســت گروه اجرایی و جناب 
تهیه‌کننده بگذارند. در نتیجه می‌توان پرســید 
که آیا کلانشــهر تهران به این حجم از اجراهای 
نه چندان شوق‌انگیز احتیاج دارد؟ همچنان‌که 
می‌توان پرسید جمع شــدن اغلب سالن‌های 
نمایش، در مرکز شهر و حوالی تئاتر شهر، به لحاظ 
عدالت شهری صحیح اســت و خیل عظیمی از 
تماشاگران مشتاق تئاتر در گوشه و کنار شهر را 
از تماشــای تئاتر محروم نمی‌کند؟ پاسخ به این 
پرسش‌ها دشوار نیست و می‌شــود این نکته را 
متذکر شد که تولید این شــکل از تئاتر، بر مدار 
چرخه‌ای باطل می‌‌گردد و به لحاظ مالی زیان‌ده و 
به لحاظ زیباشناسی، سترون و محافظه‌کارانه شده 
است. البته در این برهوت تئاتری، گاهی اجراهایی 

قابل قبول و تماشایی بر صحنه آمده و مخاطبان را 
امیدوار می‌کند. اما با تمام این تک درخشش‌ها 
همچنان هنگام نقد و تحلیل هر اجرا، می‌بایست از 
ضرورت بر صحنه آمدن و رابطه‌اش با اقتصاد تئاتر 
و رضایت مخاطبان پرسید. چراکه خیل عظیمی 
از تولیدات تئاتری این روزها، چیزی نیست به غیر 
از رزومه‌سازی و جنون کارگردان و بازیگر شدن، 
بی‌آنکه زحمتی کشیده شده باشد و یا خبری از 

ممارست و خلاقیت در میان باشد.
  این هفته بنابر سنت این چند ماهه روزنامه 
توســعه ایرانی به ســه اجرا می‌‌پردازیم که این 

تر شــب‌ها میزبان دوستداران  تئا
هســتند. اجراهایی از نسل 
جدیــد و تا حــدودی قدیم 
تئاتر بــا فرم‌های متفاوت و 

گاه مشابه.

نمایش اول-  
هملت

اجــرای الیکا 
ز  ا قــی  ا لرز عبدا

نمایشــنامه هملــت 
شکســپیر با هنرجویانی 

جوان، خلاقانه و تماشــایی 
است. دراماتورژی پارودیک 
این اجرا به فضایی مفرح و 

جسورانه میدان داده که 
هملت را از عبوس بودن 

و جدیــت بیش از 

اندازه بعضی خوانش‌های معاصر وطنی دور کرده 
است. با آن‌که لباس بازیگران یادآور تاریخی است 
که شکسپیر در متن خود بازتاب می‌دهد اما اجرا 
به هیچ وجه مقهور مناسبات آن دوره نمی‌شود. 
حتی ژست‌های اغراق‌شده بازیگران و اطوارهای 
کلیشه‌ای بعضی نقش‌ها، که در نگاه اول متکلفانه 
است و با زبان آرکائیک نمایشنامه شکسپیر بیان 
می‌شود، در طول اجرا و به‌شکل تعمدی و خلاقانه، 
دچار وقفه شــده و رویکردی ساخت‌شــکنانه 
می‌یابد. بازیگران جوان نمایش، با مهارت قابل 
اعتنایی توانسته‌اند ادای یک اجرای کلاسیک و 
وفادارانه را بر صحنه آورده و با خلق موقعیت‌های 
طنزآمیز، هملت را پاردوی اجرا کنند. از این باب 
می‌توان با کارگردانی خلاقانه الیکا عبدالرزاقی 
همراه شــد و تراژدی هملت را با طعم کمدی به 
تماشا نشست. فی‌الواقع در زمانه‌ای که طناز بودن 
سخت است و ابتذال در کمین تئاتر 
نشسته، بر صحنه آوردن هملت با 
استراتژی شوخ‌طبعانه غنیمت 
است و تماشایی. هملت 
عبدالرزاقی از منظر 
نورپردازی، استفاده 
از موسیقی، طراحی 
لباس و حرکت و بازی 
بازیگران، تلاش دارد 
استاندارد باشد و فقر را 
به فضیلت بدل نکند. 
حاصل این انتخاب 
هوشمندانه اجرایی 

است با بازیگران جوان که فهم درستی از جهان 
تراژیک و کمیکی که خلق می‌کنند دارند. 

نمایش دوم-  تله وزیون
فضای انتزاعی و معناباختــه نمایش »تله و 
زیون« یادآور آثار ابزرد است. عبدالحی شماسی 
در مقام نمایشنامه‌نویس یک خانواده ایرانی را 
روایت می‌کند که بخاطر فقر، فرزند یکساله‌شان 
را می‌فروشند و با پول دریافتی‌اش یک دستگاه 
تلویزیون خریداری می‌کننــد. نمایش »تله و 
زیون« شــرح مصائب زن و شــوهری است که 
مجبور هستند فقدان خودخواسته فرزندشان 
را با تماشــای برنامه‌های تلویزیونی پر کنند اما 
در این مسیر، چیزی که نصیب می‌برند از دست 
دادن هویت انسانی و سرگرم شدن با برنامه‌های 
جهت‌دار تلویزیونی اســت. الهه پورجمشید با 
کارگردانی کمابیش وفادارانه به نمایشــنامه، 
ریتمی تند و پرشتاب را به نمایش گذاشته است. 
البته اجرا می‌توانســت وجه فانتزی و جادویی 
بیشــتری را بر صحنه آورد و بــه لحاظ بصری 
تماشایی‌تر باشد اما شــوربختانه در این زمینه 
محافظه‌کارانه عمل کرده و نتوانســته بیش از 
این تماشاگران را شگفت‌زده کند. در طول اجرا، 
سازه‌ای که قرار است دستگاه تلویزیون را بازنمایی 
کند همچون دال مرکزی عمل کرده و مناسبات 
این خانواده فقیر را از نو صورتبندی می‌کند. »تله و 
زیون« محصول درام دهه شصت و هفتاد شمسی 
است و با واقعیت این روزهای جامعه فاصله دارد. 
بی‌شک گوشی‌های هوشمند، جایگزین حضور 
بی‌رقیب تلویزیون شده و مردمان نسل جدید به 
میانجی مصرف شبانه‌روزی این وسیله فراگیر، 
به مانند سابق در انقیاد دستگاه‌های تلویزیونی 

نیستند. 
   الهه پورجمشــید توانســته اجرایی روان و 

بازیگرانی صمیمی بر صحنــه آورد و با 
نمایش کــه در خدمــت این 

هســتند، فضایــی 
گروتســک بسازد. 
اما »تلــه و زیون« 
بــه ماجراجویی 
بیشــتری احتیاج 

دارد و فی‌المثــل برنامه‌هایی 
کــه مجریــان تلویریــون به 
نمایش می‌گذارند می‌تواند از 

برنامه‌های معروف این سال‌های 
صداوسیما فراتر رفته و فضاهای تازه 
و تجربه‌نشده‌ای را به نمایش گذارد. 

اما با تمامی این مسائل »تله و زیون« 
مورد اســتقبال 

تماشاگران قرار گرفته و لحظات خوبی برای آنان 
تدارک دیده است.

نمایش سوم-  شبیه‌خون
حاصل همکاری محمد حاتمی در مقام بازیگر 
و کارگردان با نمایشنامه‌نویســی چون سهراب 
حسینی، نمایشــی اســت به نام »شبیه‌خون«. 
یک تک‌گویی طولانی از مردی گرفتار زندان که 
همچون یک سوژه پسامدرن، بی‌وقفه حرف می‌زند 
و در باب همه چیز و همه کس نظرورزی می‌کند. 
مشکل این اجرا مربوط است به شخصیت‌پردازی 
نمایش. اجرا نتوانسته شــخصیتی بیافریند که 
به‌لحاظ تاریخی، تعین پیدا کند و گویی با یک بدن 
روبرو هستیم که در خلا قرار گرفته و چندین هویت 
متفاوت را بازتاب می‌دهــد و با یک دهان چندین 
بدن را نمایندگی می‌کند. فردی که در زندان است 
و در حال خودبیان‌گری حاد، مدام از این شــاخه 
به آن شــاخه می‌پرد و به مخاطبان خویش اجازه 
نمی‌دهد بــه راحتی بــا او همذات‌پنداری کنند. 
گاهی البته یک بازیگر زن که گویا همسرش است 
از تاریکی بیرون آمده و در غیاب مرد، نکاتی را بیان 
کرده و با داخل شــدن به فضای محصور در پرده 
سفید رنگ صحنه، رقص ســماع می‌کند. اما این 
حضور زنانه در نهایت کمک چندانی برای فهم ما از 
موقعیت این مرد نمی‌کند. ارجاع به حوادث تاریخی 
معاصر، روایت نکات بامزه از زندگی روزمره و اشاره 
به حوادث داخل سلول انفرادی، استراتژی گفتاری 
اجرا است. یک التقاط‌گرایی پسامدرن با مصرف 
بیش از اندازه جملات قصار و گزین‌گویه‌ها. سهراب 
حسینی اگر خویشتن‌داری از خود نشان می‌داد و 
این‌گونه قدرت کلام و نوشتارش را به رخ نمی‌کشید 
می‌توانست نمایشنامه‌ای خلاقانه‌تر بنویسد. اما 
شــوربختانه این مصرف‌ کلمات و منکوب کردن 
مخاطب به میانجی پرتاب لاینقطع حرف و جمله، 
به وضعیتی متناقض‌نما ختم شده که بدن بازیگر 
را تحت‌الشــعاع خود قرار داده است. بدن محمد 
حاتمی نسبت درستی با فضای یک زندان ندارد و 
حتی حسی از دربند بودن را هم منتقل نمی‌کند. 
به هر حال تئاتر بیش از کلام به بدن بازیگر نیاز 
دارد و کلام‌محوری نمایش »شبیه‌خون«، 
بدن‌مندی شخصیت را به محاق برده است. 
تضعیف بدن‌مندی، فضاســازی را ناممکن 
می‌کند و تماشــاگران را به ملال و خستگی 
می‌کشــاند. »شــبیه‌خون« می‌توانست یک 
خطابه-اجرا باشــد و گزین‌گویه‌هایش را با 
فرمی پیشرو به سمت تماشاگران شلیک کند. 
محمد حاتمی به اندازه سجاد افشاریان در 
بازنمایی فضای زندان، باهوش نیست حتی 
اگر حضورش بیشتر 
از نمایــش »بک تو 
بلک« زندان‌بودگی 

را برساند.     
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اسماعیلی: حجاب قانون است
تأیید ممنوع‌‌الکاری تعدادی از 
بازیگران زن ازسوی وزیر ارشاد 

وزیر ارشاد گفت: درباره 
ممنوع‌ الکاری بازیگرانی که 
کشف حجاب کرده‌اند ما قبلا 
هم اعلام کردیم که حجاب 
قانون است. تسنیم نوشت: 
محمدمهدی اســماعیلی در حاشیه جلسه هیات 
دولت گفت: درباره ممنوع‌الکار شدن بازیگرانی که 
کشف حجاب کرده‌اند ما قبلا هم اعلام کردیم که 
حجاب قانون است و ما قانون را اجرا می‌کنیم و من 
چندین بار اعلام کردم که کار کردن برای کسانی که 

قانون را اجرا نمی‌کنند، امکان‌پذیر نیست.
    

ضرغامی خبر داد:
 موافقت دولت با لغو روادید 

برخی کشورها
وزیر میــراث فرهنگی و 
گردشگری گفت: امروز در 
دولت پیشــنهاد لغو روادید 
برای بیشــتر کشــورهای 
مطرح‌ شده رأی آورد و ادامه 
بررسی‌ها نسبت به برخی کشورها که ملاحظاتی 
درباره‌شان وجود داشــت، به جلسه آینده موکول 
شد. به گزارش ایسنا، عزت‌الله ضرغامی در حاشیه 
جلسه دیروز هیأت دولت، یادآور شد: امروز به عنوان 
یک ضرورت گردشــگری، درهای کشــور باید باز 
شــود و مردم دنیا به ایران بیایند. این مزیت نسبی 
ماست. هر گردشــگری که به ایران می‌آید با وجود 
برخی مشکلاتی که در کشور داریم، دیدگاهش در 
نظرسنجی‌ها بالای ۹۰ درصد نسبت به ایران عوض 
می‌شود. یعنی تمام تبلیغات ایران‌هراسی منتفی 
می‌شود. وی یادآور شــد: لغو متقابل روادید هم به 
طور طبیعی در دستور کار وزارت خارجه است اما 
آنچه ما در وزارت میراث فرهنگی و گردشگری دنبال 
می‌کنیم این است که مردم همه کشورها بتوانند 

راحت به ایران بیایند.
    

اصغر فرهادی رئیس هیأت داوران 
جشنواره فیلم »Les Arcs« شد

پانزدهمین جشــنواره 
بین‌المللی فیلم‌های مستقل 
اروپایــی »Les Arcs« در 
کشور فرانسه، اصغر فرهادی 
فیلمساز ایرانی را به عنوان 
رئیس هیأت داوران خــود انتخاب کرد. به گزارش 
ایسنا، جشنواره فیلم »Les Arcs« که در رشته 
کوه‌های آلپ برگزار می‌شــود، اعلام کرد که اصغر 
فرهادی، ســینماگر ایرانی که بواسطه دریافت دو 
جایزه اسکار، فیلمسازی شــناخته شده در سطح 
بین‌المللی است در راس هیأت داوران این رویداد 
سینمایی قرار خواهد گرفت. پانزدهمین جشنواره 
فیلم »Les Arcs« از ۱۶ تا ۲۳ دسامبر )۲۵ آذر تا 
دوم دی ماه( در منطقه بورگ-سن-موریس در رشته 
کوه‌های آلپ برگزار می‌شود. هدف این جشنواره 
ترویج ســینمای اروپا از طریق نمایش فیلم‌های 
مستقل اروپایی است که کمتر به خارج از مرزهایشان 
صادر شده‌اند و همچنین تلاش در جهت ایجاد بازار 
فیلم اروپایی از طریق برگزاری نشست‌های حرفه‌ای 
با فعالان اصلی صنعت فیلم اروپا اعلام شده است.  
فرهادی پیش از این سابقه حضور به عنوان رئیس 
یا عضو هیات داوران جشنواره‌های مهمی از جمله 

برلین، کن و زوریخ را نیز در کارنامه دارد.
    

دو سینما در استان 
کهگیلویه و بویراحمد افتتاح شد

سینماهای شهرهای دنا و 
بهمئی با حضور محمد خزاعی، 
رئیس ســازمان سینمایی و 
هاشم میرزاخانی، مدیر عامل 
موسسه سینماشــهر دیروز 
سوم آبان افتتاح شد. به گزارش روابط عمومی موسسه 
سینما شهر، در راستای هدف‌گذاری سازمان سینمایی 
برای ارتقــای ظرفیت‌های نمایش فیلم و توســعه 
زیرساخت سینمایی در استان‌ها با همکاری موسسه 
سینما شهر، سینما »سیمرغ« شهر »سی‌سخت« در 
شهرستان دنا و سینمای شهید »خوب« در شهرستان 
بهمئی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. بر اساس این 
گزارش، طی تفاهمنامه میان ســازمان سینمایی و 
استانداری استان کهگیلویه و بویراحمد برای تجهیز 
ســالن‌های آمفی تئاتر ادارات ارشاد شهرستان‌های 
سی‌ســخت و بهمئی در سال گذشــته و تبدیل به 
سالن ســینما، سالن سینما ســیمرغ سی‌سخت با 
۲۸۰ صندلی و ســینما شــهید »خوب« در بهمئی 
 با ظرفیــت ۱۸۶ صندلی به ناوگان نمایش کشــور 

اضافه می‌شود.

اخبار فرهنگی

چهارده‌ سال قبل وقایعی در کشــور رخ داد که تکانه‌هایش 
شــئون متفاوت سیاســی،‌ اجتماعی، فرهنگــی و اقتصادی را 
درنوردید. مدرسان شناخته شده‌ی تئاتر رفته رفته امکان حضور در 
کلاس‌های »رسمی«را از دست دادند و مسیر آموزش را در فضای 
اصطلاحا »غیررسمی« جستجو کردند. فهرست اسامی بلند بود، 
به‌شکلی که جمع گسترده‌ای شامل نمایشنامه‌نویسان، کارگردانان 
و بازیگران را در دل خود جای می‌داد. حتی شکل و شمایل صحنه‌ها 
تغییر کرد و بواسطه گسترش خصوصی‌سازی دولت‌محور در عرصه 
هنرهای نمایشی، سالن‌های ریز و درشت، استاندارد و غیراستاندارد 
در گوشــه‌وکنار مناطق مرکزی پایتخت متولد شدند؛ با رویکرد 
اقتصادی-  و قطعا تحمیل نوعی زیبایی‌شناسی - که مدیران‌شان 
به گروه‌های تئاتری حقنه کردند. به این ترتیب هرچه سالن‌های 
شناخته شده‌ی پایتخت، به ویترینِ غیابِ چهره‌های معتبر بدل 
‌شد، درعوض راه برای هرآن‌کس که »دلش می‌خواست« نمایش 
بسازد هموارتر به نظر می‌رسید. کافی بود پول داشته باشید و سر 
سوزن ذوقی! این روزها گویا گردونه‌ی تاریخ بار دیگر بر مدارِ تکرار 
قرار گرفته و تئاتر ایران به چرخه‌ آشــنای غیاب وارد شده است. 
طنین صدای مدرسان و کارشناسان و متخصصان معتبر تئاتر در 
دانشگاه‌ها شنیده نمی‌شود و صحنه‌ها دوباره خالی از چهره‌های 
حرفه‌ایِ تئاتری است. درعوض، بساط هرآنکه دلش می‌خواهد 
تئاتر بسازد پهن شده و جالب آن‌که ظاهرا نهادهای دولت‌ساخته 
برای کنترل هنر! وظیفه »کیفیت‌سنجی« و ارزشیابی را آگاهانه به 

فراموشی سپرده و فقط با جنبه‌ی »نظارتی« سرخوش‌اند. 

شب/خارجی/ سالن نمایش
حالا چند دقیقه‌ای اســت که با هنرجویــان در برابر یکی از 
سالن‌های خصوصی ایستاده‌ایم. دیوار مجموعه فرهنگی واقع در 
محدوده خیابان نوفل‌ لوشاتو مملو است از تبلیغ نمایش. اسامی 
نمایش‌ها غریب‌‎اند، گرافیک پوسترها به همین صورت و اسامی 
دست‌اندرکاران غریب‌تر. در همین میان به نام نمایشی برمی‌خوریم 
که به مخاطب اعلام می‌کند این »نسخه ۲« نمایشی است که مدتی 
قبل نسخه‌ی یکم‌اش روی صحنه رفته! یعنی این روزها با پدیده‌ای 

مواجه هستیم که ممکن است کارگردان تصمیم بگیرد نمایشی 
بسازد به نام »موتورسیکلت‌سوارِ ۱« و بعد »موتورسکیلت‌سوارِ 
۲«! را روی صحنه بیاورد. همین‌طور که نئون‌های سرخ و بنفش 
دورتادور نمای بیرونی سالن خاموش و روشن می‌شود، تماشاگران 
بیرون می‌آیند و در لابی با جوانان فامیل‌شان که همین چند دقیق 
قبل روی صحنه بودند عکس یادگاری می‌گیرند. همراه هنرجویان 
از بازیگران درباره محتوای نسخه اول نمایش پرسیدیم، دو پسر 
حدودا ۱۸ ساله پاسخ دادند: »شماره اول یک نمایش اجتماعی 
بود که هم تلخی داشت و هم کمدی«، سوال بعد این بود که شماره 
دوم چیست؟ و آنها پاسخ دادند: »شماره دوم از نظر داستان ربطی 
به اولی ندارد ولی این یکی هم نمایش اجتماعی است که هم تلخی 
دارد و هم کمدی شیرین«. نمایش مورد نظر من »هوندا آدیداس« 
نام دارد و در تعریف و تمجید گروه از خودش که در سامانه فروش 
بلیت نوشته شده، می‌خوانیم: »اشکان درویشی بعد از تجربه دوم 
خود در حوزه کارگردانی با نمایش فیش آباد، این شب‌ها در سومین 
تجربه کارگردانی خود نمایش هوندا، آدیداس را روی صحنه برده 
است. اثری طنز که مانند تجربه‌ی قبلی او یک طنز اجتماعی است 
و نگاهی به مسائل روز جامعه دارد و حرف خود را با زبانی طنز بیان 
می‌کند. حضور گیتی معینی بازیگر قدیمی عرصه هنر در این اثر از 
نکات قابل توجه نمایش است.« این‌ها نکات قابل توجه نمایشی بود 
که نسخه دوم آن به صحنه آمده و چنان‌که اطلاعات تحقیقی به ما 
می‌گوید گروه باید هر شب حدود ۲۰ میلیون تومان اجاره به سالن 
پرداخت کند. ۳۰ شب اجرا مساوی با ۶۰۰ میلیون تومان درآمد که 
سخت بتوان از آن چشم پوشید. خوش‌بینانه می‌توان گفت نمایشی 
که تقریبا تماشاگر چندانی ندارد جز فامیل و دوست، در نهایت مورد 
محبت مدیر قرار می‌گیرد و ۶۰۰ میلیون تومان نمیپردازد- گرچه 
با سازوکار گرو نگه‌داشتن چک ضمانت بعید است- اما در نهایت این 
تصویری گویا از تئاترهایی است که این روزها به صحنه می‌روند و 
بهای این حضور را از جیب می‌پردازند. اینکه در این میان مخاطب 
بهایی می‌پردازد برای هیچکس اهمیت ندارد. به مدیران اشــاره 
نمی‌کنم چون در این چرخه هیچ‌کاره‌اند و فقط هستند که باشند!

روز/خارجی/ تئاتر شهر
نمایش »پدر« به یقین جزو انگشت‌شــمار دست‌مایه‌های 

مدیران دولتی برای آمارسازی و ارائه بیلان است. روی دیگر سکه‌ی 
شیوه مدیریت در سالن‌های تئاتری. اجرایی با حضور رضا کیانیان 
در نقش اصلی که پیش از شروع اعتراض‌های سال ۱۴۰۱ ترکیب 
متفاوتی داشت و بعد از برقراری آرامش نسبی بار دیگر به صحنه 
بازگشت. در خبر تنظیم شده توســط گروه آمد »نمایش »پدر« 
نوشته فلوریان زلر که با کارگردانی آروند دشت‌آرای از ۸ شهریور 
سال ۱۴۰۱ در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفت، 
علیرغم اینکه با اســتقبال مخاطبان همراه بود به دلیل شرایط 
اجتماعی سال گذشته نتوانست اجرای عمومی خود را به صورت 

کامل سپری کند و با ۲۱ اجرا مجموعه تئاتر شهر را ترک کرد.« 
رضا کیانیان در نشســت انجمن کارگردانــان »خانه تئاتر« 
بیان کرد )نقل به مضمون(:‌ »اتفاقا این ما هنرمندان هستیم که 
دنبال ثبات و آرامش می‌گردیم، چون در فضای غیرآرام امکان کار 
نداریم.« و با همین استدلال حق نمایش »پدر« بود که بعد از ایجاد 
آرامش! بار دیگر به صحنه بازگردد، منتها این بار بدون حضور یکی 
از بازیگران زن )لیلی رشــیدی( که بعید است دیگر مجوز حضور 
روی صحنه نمایش دریافت کند،‌ و یا اصلا علاقه‌ای داشته باشد به 
دریافت مجوز زیستن روی صحنه! زندگی مجوز لازم ندارد، یک 

حق طبیعی است. 

نمایش »پدر« به گزارش رسانه‌ها و سامانه‌های دولتی پرفروش 
شد و برخلاف روال چند دهه گذشــته- جز یک مورد-  مجوزی 
گذاشت در دست کارگردان که بلافاصله تبلیغ نمایش دیگرش 
روی صحنه اصلی تئاترشــهر را آغاز کند، این بار با حضور بازیگر 
چهره سینما، »الناز شاکردوست«. ایرادی هم نیست،‌ شاید این 
همکاری مبنایی باشد برای تجربه‌های سینمایی! اما نکته اینجا 
است که گروه در این رویکرد اتفاقا به خواست مدیران پاسخ مثبت 
می‌دهد: »نمایشی با حضور ستاره‌ها کار کنید و مجوز بگیرید«. این 
درخواستی است که می‌توان در مجالی دیگر مفصل به آن پرداخت. 
بارها شده که مســئولان صدور مجوز به یک گروه جوان گفته‌اند 
»چهره که داری؟« و این خود برگ برنــده‌ای بوده برای دریافت 
انواع جواز، حتی برای حضوری چندماهه روی صحنه‌هایی که قبلا 
ظرفیت یک ساله‌شان هم برای هنرمندان شناخته شده ایران پر بود. 
امری که در روزهای شروع به‌کار مدیریت تئاتری دولت سیزدهم 
مذموم شناخته می‌شد و به همین دلیل مثلا اجرای چندماهه‌ی 
»بک تو بلک« به کارگردانی سجاد افشاریان را مدتی تحت‌الشعاع 
قرار داد. اما همان مدیران بعدها این نمایش را به سالن اصلی تئاتر 

شهر دعوت کردند!
بله! برای سالن‌دار دولتی و غیردولتی فروش است که اهمیت 
دارد و کسب درآمد. رسانه‌های دولتی هم گواهی می‌دهند مهم 
نیست افرادی که چه در عرصه‌ی نمایش‌نامه نویسی و چه در زمینه 
زیبایی‌شناسی صحنه و کارگردانی، تئاتر ایران را یک گام به جلو 
رانده‌اند امروز غایب صحنه باشند، مهم پر شدن سالن‌ها است به 
هر قیمت: »کیومرث مرادی بعــد از مدت‌ها با نمایش »تنهایی و 
تن‌هایی وطن‌هایی« روی صحنه برگشته؛ نمایشی به نویسندگی 
سجاد افشاریان که خودش هم به عنوان بازیگر روی صحنه حضور 
دارد. به نظر می‌رسد نام و حضور افشاریان در میان کست یک نمایش 
حالا تضمینی برای فروش شده است. این نمایش که اجرایش از نهم 
مهر ماه شروع شده به مدت دو ماه در ایرانشهر روی صحنه است و با 
توجه به تعداد اجراهایش در سایت فروش بلیت روزهای پر شده زیاد 
دارد.« و گذر زمان نشان خواهد داد که تئاتر ایران چگونه به خاطر 
تماشــاگرانی که در این چرخه معیوب از دست می‌دهد متضرر 
خواهد شد؛ و زمان است که بعدها به ما می‌گوید خانه‌نشین کردن 
و مجوز ندادن به نمایشنامه‌ها، نمایشنامه‌نویسان و کارگردانان تراز 
تئاتر ایران چه صدمات جبران ناپذیر فرهنگی به دنبال می‌آورد. 
کافی است به سردر سینماها و تبلیغات فیلم‌های هجوِ بی‌مایه‌ نگاه 
کنید، مشابه همین وضعیت-  ساختن نمایش‌های برفوش!- بر تئاتر 
حاکم شده و این بی‌مایگی چون بومرنگ چرخ می‌خورد و سهمگین 

بر سر جامعه فرود می‌آید.

سالن‌های تئاتر خالی از چهره‌های تراز اول هنرهای نمایشی

بومرنگ بی‌مایگی سهمگین فرود می‌آید

گزارش تئاتر

محمدحسن خدایی

درباره نمایش‌های »هملت«، »تله وزیون« و »شبیه خون«

بحر ان فز اینده گیشه و مخا طب در تئاتر این روزها

بابک احمدی 


